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نکته هایی درباره «بازار  عاشقان»
این نمایش 

بیانیه صادر  می کند
هومن نجفیــان: دادگاه حکــم ارتداد 
شمس تبریزی و منصور حلاج را امضا 
می کند و آنان را به قتل می رساند. اما 
مولانا حکم دادگاه را نابجا می خواند. 
«بازار عاشقان» نمایشــی است که به 
بیــان عقایــد و مجادله حــق و باطل 
می پردازد. در بازار عاشــقان، بازیگران 
بیــش از آنکــه بــه فردیــت خویش 
بپردازند هر یــک نماینده ای از تفکری 
هســتند. در اینجــا اشــخاص بــازی 
صــورت نهایــی آمال و اندیشــه های 
بشــری هســتند درنتیجه نگریستن به 
این نمایش  جهان حائزاهمیت است. 
می خواهد بشــر را به معرفت شناسی 
نزدیــک کنــد. در اینجا یک نــگاه به 
رسمیت شناخته می شود. این نمایش 
بیانیه صــادر می کند. اینها مؤلفه های 
نمایش اســت. نه خوبی یا بدی بلکه 
ویژگــی آن اســت. ممکن اســت در 
مواجهه با این مؤلفه ها تماشاگری تاب 
نیاورد. این تماشــاگر است که خواهان 
شنیدن چندصدایی است. این تماشاگر 
خواهان مکاشــفه اســت، می خواهد 
به جــای آنکه تنهــا در مواجهه افکار 
حــق و باطل باشــد، تجربــه کند. این 
تماشــاگر بدون شــک در مواجهــه با 
نمایش بازار عاشــقان ناکام است. در 
بازار عاشــقان هیچ اندیشه ای با معیار 
عقــل تجربــی محک زده نمی شــود 
بلکه نتیجه افکار به مباحثه گذاشــته 
می شــود. شــاید مباحثه هم واژه ای 
مناســب نباشــد و مجادله صحیح تر 
باشــد اما اینک به این می پــردازم که 
پروژه نمایش چه می گوید؟ برای بیان 
پروژه به چکیده نمایش بازمی گردیم. 
دادگاه حکــم ارتداد شــمس تبریزی و 
منصور حلاج را امضــا می کند و آنان 
را به قتل می رســاند. اما مولانا حکم 
دادگاه را نابجــا می خواند. چرا مولانا 
حکــم دادگاه را نمی پذیــرد؟ مولانــا 
هرگز در زیرسؤال بردن جایگاه به بیان 
اســتدلال های عقلی نمی پردازد. برای 
اینکــه بــاور دارد دادگاه نباید پیرامون 
شــمس قضاوت کند. دادگاه جایگاه و 
مقام حضرت شــمس را نمی شناسد. 
با وجود این باور ضرورتی به اســتدلال 
نیســت. شــمس نیز از برهان عقلی 
اســتفاده نمی کند بلکه مبحث اشراق 
را بیان می کند و در ســیلان ذهن خود 
منصــور حــلاج را می بیند. شــمس 
دادگاه خــود را همانند دادگاه منصور 
حلاج می بیند و به او یادآوری می کند 
و تماشــاگر هم هم زمــان می بیند که 
دادگاه یــا به تعبیری بی دادگاه منصور 
حــلاج و شــمس هم زمــان اســت. 
شمس با بیان مبانی اشراقی بر منصور 
خرده می گیرد اما با هم زمان دانســتن 
محاکمــه اش با منصــور او را با خود 
همســان می پندارد. این کشــف ما از 
پروژه نمایش است. از سوی دیگر در 
نمایش علاءالدین فرزند مولانا با بیان 
اینکه امروز حکم دادگاه آمده بر خانه 
مولانا هجوم مــی آورد و حلاج را در 
هنگام ســماع به قتل می رســانند اما 
در فلاش فــوروارد ما دادگاه شــمس 
را می بینیم. به تأویل نگارنده شــمس 
بار دیگــر زنــده می شــود و در برابر 
قاضــی ناظــر اســت، فراتــر از آنکه 
شــمس قاضی را باطل می شــمارد، 
در دادگاه قاضــی حکم قتل را صادر 
می کند. مرگ دوباره شــمس (تأویل 
نگارنده) اما در صحنه بعدی شمس 
و مولانــا همچنان دو پروانه در رقص 
و سماع اند. در حقیقت شمس حیات 
دوباره می یابــد. در همین دادگاه هم 
شــمس و مولانا با رقص ســماع باز 
اقتدار دادگاه را به چالش می کشــد و 

نظم دادگاه را برهم می زنند.
پروژه نمایش بازار عاشــقان به ما 
این نکته را می فهماند که عشق مولانا 
و شــمس و حلاج فراتر از درک زمانه 
است. از ســوی دیگر در پروژه نمایش 
بارها کارگردان مردم روزگار مولانا را در 
کنار تماشاگر امروز قرار می دهد؛ برای 
اینکه کارگردان به ما بفهماند مولانا در 

دیروز نمانده و زنده است.

تماشاخانه

نمایش های در حالِ اجرا
بیوه های غمگین سالار جنگ: نمایش «بیوه های غمگین سالار جنگ» 
نوشــته محمد امیریاراحمدی و به کارگردانی شهاب الدین حسین پور، از 
۲۶ فروردین در سالن سمندریان تماشــاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته 
است. در این نمایش گلاب آدینه، شیرین بینا، مونا فرجاد، حمید رحیمی، 
محمد صدیقی مهر و حمیده مستعان به ایفای نقش می پردازند. نمایش 
«بیوه های غمگین ســالار جنــگ»، کاری از گروه تئاتر پارکینگ اســت و 
داســتان خانه، خاندان و سرنوشت ســه زن بیوه «محمد تقی خان سالار 
جنگ» را روایت می کند که پس از مرگ همسرشــان، با پیشکار دغل باز و 

ریاکار و چپاولگرش مواجه می شوند. 
پلیس:  نمایش «پلیس» نوشته اسلاومیر مروژک و به کارگردانی امین 
یزدانی نژاد از ۲۱ فروردین  در تماشاخانه تازه تأسیس کلاسیک روی صحنه 
رفته اســت. در این نمایش که کاری از گــروه «هنرهای اجرائی ویرگول» 
اســت، طراحی صحنه و مشاوره کارگردان توسط آروند دشت آرای انجام 
شــده. بازیگران نمایش «پلیس» (به ترتیب ورود) کیوان جدیری، مهان 
راد، ساره شاندیز، سپیده لاریجانی، سایه معینی، امین موحدی پور، محمد 
هدایت زاده، شهاب عباسیان، نگین تبرا و سعید کرمی هستند. تماشاخانه 
کلاســیک که با نمایش «پلیس» افتتاح شــده، در خیابان بهشــتی، اول 
خیابــان قائم مقام فراهانی، کوچــه ایزد، پلاک دو (جنــب مترو میرزای 
شــیرازی در خط سه کوچه ایزد) واقع شــده است و هر شب ساعت ۱۸ 

میزبان نمایش «پلیس» است. 
اودیسه: نمایش «اودیسه» به نویسندگی امین طباطبایی و کارگردانی 
آرش دادگــر، از ۱۶ فروردین در ســالن حافظ روی صحنه رفته اســت و 
اجرای آن تا ۱۷ اردیبهشــت ادامه دارد. این نمایش که تازه ترین اثر دادگر 
نیز محسوب می شود با مدت زمان یک ساعت و ۴۰ دقیقه به سفر بازگشت 
اولیس قهرمان تروا به خانه می پردازد و این شعر حماسی را در دوره های 
متفاوت زمانی به نمایش می گذارد. اودیســه هومر، سرگذشت بازگشت 
یکی از سران جنگ تروا (ادیســیوس یا اولیس)، فرمانروای ایساکا است. 
در این ســفر که بیش از ۲۰ ســال به درازا می کشد، ماجراهای مختلف و 
خطیری برای او و همراهانش پیش می آید. مهدی تاج الدینی، دراماتورژی 
این کار را بر عهده داشته و در آن بازیگرانی همچون حسام منظور، کامبیز 
امینی، امین طباطبایی، عمار عاشوری، آرش دادگر، نگار عابدی و سیاوش 
دادگــر به ایفــای نقش می پردازنــد. در این نمایش امیر رجبی، رســول 
مکوندی، جلال وفایی و رضا مرشد به عنوان غواصان همکاری می کنند. 

استثنا و قاعده: نمایش «استثنا و قاعده» به نویسندگی برتولت برشت 
و کارگردانی مشــترک ســعید میرزایی و علیرضا محبت در تماشــاخانه 
ارغنــون، از ۲۷ فروردین به روی صحنه رفته اســت و اجرای این نمایش 
تا ۲۶ اردیبهشــت ادامه دارد. در این نمایش جعفر برقی کیوان، علیرضا 
محبت، سعید میرزایی، حمید نصرت پور، فرزاد برهمن، نسرین عسگرپور، 
زهره شهناز، مهسا کرد، نیلوفر کرانی زاده، هانیه مفلح، نیوشا شهیدیان و 

شاهین میرشکاری به ایفای نقش می پردازند. 

انگشــتری ژنرال ماسیاس: «انگشــتری ژنرال ماســیاس»، نوشته 
ژوزفینا نیگلی نویسنده مکزیکی معاصر و به کارگردانی مهدی پاشایی 
است که از ۲۰ فروردین  ساعت ۲۱:۱۵ در تماشاخانه ارغنون به صحنه 
رفته است. شیوا خســرومهر، کوروش خزایی، مهدی زمین پرداز، هدیه 
خانیان و مهدی پاشــایی در این نمایش به ایفای نقش می پردازند. این 
اثر، ماجرای ژنرال بلندپایه ارتش را روایت می کند که اســیر انقلابیون 
شــده و قرار می شــود به جای اعدام شــدن با انقلابیون معامله کند. 
به این ترتیــب دو نفر از انقلابیون که قصد کســب اطلاعاتی را دارند به 
منزل ژنرال ماســیاس رفته و با ارائه انگشــتری از جانب وی از همسر 
ژنرال کمک می گیرند. راکوئل همســر ژنرال ماســیاس زنی به شــدت 
آرمان گــرا و طرفدار ارتش فدرال اســت و اعتقاداتی دارد که به خاطر 
آن جنگ و کشــتار را مجاز می  شمارد. از همین جا چالش بین این زن و 

انقلابیون آغاز می شود. 
اندر حکایت ناکامی ببری خان: نمایش «اندر حکایت ناکامی ببری خان 
در ولایت عهدی شاهی که ســرخپوش بود اما...» در تلاش است مسائل 
عصــر ناصری را از دید «ببری خان» گربه  مشــهور ناصرالدین شــاه بازگو 
کند. این نمایش براســاس متنی از نوشــین تبریزی و به کارگردانی سلما 
محسنی اردهالی و سینا ییلاق بیگی در تالار سنگلج به روی صحنه رفته 
اســت. در این نمایش مریم آشوری، فهیمه باروتچی، علی باروتی، بهرام 
بهبهانی، هنگامه ســازش، فرزانه عاقلــی و محمدرضا مالکی به ایفای 
نقش می پردازند. باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: «اندر حکایت ناکامی 
ببری خان» از هشتم فروردین تا ۱۵ اردیبهشت هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در 

تالار سنگلج به روی صحنه می رود. 
بهمن کوچیک: نمایش «بهمن کوچیک»، به کارگردانی مهران نائل 
و تهیه کنندگی رضا یعقوبی در ســالن اســتاد انتظامی خانه هنرمندان 
ایران روی صحنه مــی رود. متن این نمایش براســاس بداهه پردازی و 
توســط گروه تئاتر بیدل آماده ســازی شده اســت. این اثر همان طور که 
از نامش پیداســت ارتباطی با ســیگار معروف و قدیمــی بهمن دارد و 
خلاصه داســتان آن آمده است: «سیگار، برگ خردکرده توتون است که 
در کاغذ نازکی پیچیده می شــود. برای کشــیدن، یــک طرف آن را آتش 
می زنند و از طرف دیگر - که معمولا فیلتر دارد- هوا را به درون ریه ها 
می کشــند که به آن «پُک زدن» می گویند. نیکوتین موجود در دود توتون 
باعث خوشحالی می شود. سیگارها، اسم های مختلفی دارند. یکی شان 
«بهمن» اســت. وقتی مدل کوچکش باشــد بــه آن «بهمن کوچیک» 
می گویند. سیگار برای ســلامتی خیلی بد است و خیلی هم ضرر دارد. 
سیگار اعتیادآور اســت و عامل اصلی سرطان هم شناخته شده است. 
ایــن چیز خطرناک اگر نام یک آدم باشــد، دیگر خیلی بدتر اســت».در 
این نمایش نیز محمد بحرانی که با این روزها او را بیشــتر با شخصیت 

جناب خان می شناسیم حضور دارد. 
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رضا آشفته، نایریکا امینی:  هادی مرزبان، بازیگر و کارگردان تئاتر، این روزها نمایش 
«بازار عاشقان» را در تالار وحدت به روی صحنه برده است. «بازار عاشقان» از ۲۴ 
فروردین  با بازی فرهاد قائمیان، محمد حاتمی، شــهرام عبدلی، ایرج راد، فرزانه 
کابلی و حدود ۵۰ بازیگر جوان تئاتر که اشاره ای به رابطه بین شمس و مولانا دارد، 
به روی صحنه رفته است. همچنین این نمایش روایتگر دادگاهی خیالی است که 
قصد دارد توســط آن به رفع ابهامات روابط میان شمس و مولانا پرداخته شود. 
هادی مرزبان، در چهار دهه آثار بســیاری از اکبر رادی را روی صحنه برده است. 

مرزبان از «بازار عاشقان» به عنوان یک نوع تابو شکنی در کارهایش یاد می کند. 

  شما فعالیت تئاتر را با بازیگری آغاز کردید. چه روندی را طی کردید که به  �
کارگردانی تئاتر رسیدید؟ 

از همان دوران دانشــجویی نیز من هر دو کار را انجام می دادم. هرچند بیشتر 
عشقم کارگردانی بود تا بازیگری. اما حقیقتش در دوران دانشگاه به غیر از کارهای 
دانشگاهی، امکانات این را نداشتم که کارگردانی کنم. چون ما با آدم های حرفه ای 
در آن زمان کار می کردیم. به عنوان مثال تماشاخانه سنگلج تالار ما بود. اما زمانی 
که من از دانشکده فارغ التحصیل شدم، کلا شروع به کارگردانی کردم. آخرین کار 
من با آقای سمندریان بود، که آن زمان دانشجو بودم، اما زمانی که دانشکده تمام 
شد، شــروع به کارگردانی کردم. در آن زمان یک پوســتر بود که در شهرستان ها 
برای آن دوره می دیدند. چیزی شبیه به طرح دکترا. به مراکز استان ها می رفتیم و 
کارشناس تئاتر می شدیم. من به خرم آباد در لرستان رفتم و در آنجا کارشناس تئاتر 
شدم. درحال حاضر بسیاری از بچه های لرستان که در سطح کشور مشغول به کار 
هســتند، که آخرین نفر آنها مرحوم مصطفی عبداللهی بود، از شاگردان آن دوره 
من بودند. پس از آن به ســاری رفتم و دو ســالی نیز آنجا بودم و پس از آن برای 
ادامه تحصیل از ایران رفتم. زمانی که بازگشتم از سال ۱۳۵۸، من سالی یک بار یا 
دو سالی یک بار، یک تئاتر به روی صحنه بردم. البته حتما شنیده اید که من مقدار 
زیادی، با آثار رادی و کارهای رئال کار کرده ام، حدود ۱۳ مورد از آثار زنده یاد رادی 
را من به روی صحنه بردم و این اتفاق نیز یک نوع تابو شــکنی بود. البته قبلا نیز 
چنــد کار این چنینی انجام داده بودم. ســال ۱۳۸۵ «نوبت دیوانگی» را کار کردم، 
ســال ۱۳۷۲، «تنبورنواز» را کار کردم که آقایان امین تارخ، پرویز پرستویی، مرحوم 
جمشید اسماعیل خانی و بزرگان دیگری از سینما و تئاتر در آن بازی می کردند. در 

این کار نیز دوباره دوست داشتم به سمت این قبیل کارها بروم. 
  دلیل علاقه بسیار شما به آثار آقای رادی چه بوده است؟  �

من همیشــه برای کار تئاتر باید انگیزه ای داشته باشــم و تلنگری باید به من 
بخورد. من فقط برای تفنن تئاتر کار نمی کنم. به قول معروف جوان و جویای نام 
نیستم که بگویم تئاتر کار کرده ام. همیشه دو فکر برای من وجود داشته است. در 
کارهایم دو موضوع «فقر» و «بی عدالتی» همیشــه در اولویت بوده اند. اگر توجه 
کنید در تمامی کارهای من به این دو موضوع پرداخته شــده است. زمانی که من 
در ســال ۱۳۶۳ با رادی و آثارش آشنا شدم و زمانی که «پلکان» رادی را در سالن 
ایرانشهر به روی صحنه بردم، از آن به بعد وارد دنیای رادی شدم و فکر کردم که 
چه محملی بهتر از اکبر رادی، که در تمام آثارش از بی عدالتی و فقر سخن گفته 
شده است. این گونه شد که خودش می گفت: «ربع قرن است که من و مرزبان در 
کنار همدیگر کار می کنیــم». و واقعا هم این چنین بود و آخرین کاری هم که من 
از او بعد از فوتش انجام دادم، «تانگوی تخم مرغ داغ» در تالار وحدت و دو سال 
پیش بود و این کار مشــکلات  بســیاری را نیز برای ما به وجود آورد. پس از آن به 

سراغ این کار آمدیم تا ببینیم که چه می شود. 
  آقای مرزبان، دلیل این تابو شکنی شما چه بوده است؟  �

درحال حاضر معتقدم جامعه ما عشــق را فراموش کرده است. آدم ها دیگر 
عاشق نیستند. من و شما در کنار همدیگر نشسته ایم و با همدیگر صحبت می کنیم 
اما کیلومترها از یکدیگر دور هســتیم. این یک جبر اســت که جامعه به گونه ای 
آدم ها را بار آورده اســت که با اینکه در کنــار یکدیگریم، با هم صحبت می کنیم 
و بینمان دیالوگ هایی ردوبدل می شــوند، اما مثل این است که کیلومترها فاصله 
بین ماســت و در جزیره ای تنها زندگی می کنیم. آدم ها تنها هستند، رابطه ندارند. 
دوســتی ها و عشق ها را فراموش کرده اند. در نگاه ها انس و الفت و عشق وجود 
ندارد. حریم خانواده ها ازبین رفته است. عشق ها فراموش شده اند. اگر شما به یک 
جوانی از عشق بگویید، اصلا نمی فهمد که عشق یعنی چه. مردی و مردانگی و 
آن بوی نجیب خاک، آن کوچه و پس کوچه هایی که از آنها در عین تنگ بودنشان 
فقط عشق می بارید، تمام شده اســت. خیابان ها، پارک ها و ماشین هایمان بزرگ 
شــده اند، اما دل هایمان کوچک شــده اند. همدیگر را فراموش کرده ایم. خیلی از 
یکدیگر دور هســتیم. خیلی در کنار همدیگر غریب هســتیم. همگی به یک زبان 
حــرف می زنیم، همه بــه زبان مادری صحبــت می کنیم اما کلاه ســر همدیگر 
می گذاریــم. من نیاز این کار را حس کردم. حس کردم که امروز باید بگویم بیایید 
کمی از عشــق حرف بزنیم. کمی از دوست داشتن صحبت کنیم. اگر بخواهم در 
این وادی صحبت کنم خیلی طولانی خواهد شد. زمانی بود که یک مرد می آمد، 
کلی پول از یکی می گرفت و به جای آن یک لاخ سبیلش را گرو می گذاشت و سر 
موقع نیز می آمد و قرضش را پرداخت می کرد. آن یک لاخ سبیل به اندازه صدتا 
چک و سفته و ... اعتبار داشــت. الان همه چیز تمام شده، مردانگی ها فراموش 
شده است. ریشه همه این مسائل در این است که ما به یکدیگر عشق نمی ورزیم. 
مردم تنهایی هستیم و این فقط مربوط به ایران نیست. در غرب اتفاقا این مسئله 
خیلی بیشتر مشاهده می شود. دنیا، دنیای مادی گرایی شده است. همه زندگی ها 
دو ضربدر دو مســاوی چهار شده است. حقیقت زندگی من و شما این نیست که 
ما با یکدیگر صحبت می کنیم. شما یک سری نگرانی ها از من دارید و من یک سری 
نگرانی ها از شــما دارم، من از شما می ترسم، شــما از من می ترسید. همه از هم 

می ترسیم، این بود که من فکر کردم «بازار عاشقان» امروز مورد نیاز است. 
  بین این همه افسانه های عاشقانه یا کارهای رئال عاشقانه، چه شد که شما  �

این متن را انتخاب کردید؟ دلیل انتخاب این متن چه بود؟ 
برای یک عشق مجازی نبود. این یک عشق حقیقی بود. هر چقدر هم که سن 
کســی کم باشد، زمانی که من از عشق مولانا و شمس صحبت می کنم، می داند 
و درک می کند که من درباره یک عشــق جوانی که ســر چهارراه ایستاده صحبت 
نمی کنم. من راجع به یک عشق الهی صحبت می کنم. راجع به یک چیزی ورای 
ما دیگری و ... . ما اگر در همین مســئله خوب دقت کنیم، در طرف دیگر داستان، 
عشــق علاءالدین و کیمیاست که بسیار کم به آن پرداخته شده، نویسنده در واقع 
کم به آن پرداخته اســت. اصلا کیمیا در داســتان وجود نداشــت و ما، او را وارد 
داستان کردیم که فقط حضورش حس شود. علت دشمنی کیمیا با شمس فقط 
حضور علاءالدین است. یک عشق زمینی و مجازی. اما مولانا و شمس یک عشق 
الهــی دارند و برای همین هم در آخر مولانا می گوید:  «من نیســتم، پس من کو؟ 
من همه شمســم». و در حقیقت او در شــمس ذوب شده است. یعنی بهترین و 

عمیق ترین عشــق واقعی که من می توانســتم پیدا کنم، این داستان بود و ضمنا 
داستان های بیهوده ای راجع به عشق و رابطه میان شمس و مولانا گفته شده که 
بسیار مشمئز کننده است. یک آدم شصت وچهارساله با یک آدم چهل واندی ساله 
فقیه یک شــهر، چه ارتباطی می تواند داشــته باشــد جز چیزی که خدایی باشد 
و یادتان باشــد در آن زمان شــمس که تمامی این مســائل را زیرپا می گذاشت و 
مولانایی که می آید و همه چیز را از بین می برد و همه چیز را در وجود او می بیند 
حتی شــمس به صورت خدای او در می آید. فقیهی که زمانی مجتهد شهر بوده 
است، حالا برای شمس شراب و ... نیز می آورد. تن به هر کاری برای او می دهد. 

  آیا تغییراتی هم در متن ایجاد کردید؟  �
به هــر حال کارگــردان، مؤلف دوم اســت و به عنوان مؤلــف دوم و به عنوان 

کارگردان، تا جایی که حق داشتم این کار را انجام دادم. 
  فکر نمی کنید اگر موازی با این داستان به روابط کیمیا و علاءالدین به عنوان  �

یک عشق مجازی پرداخته می شد، مقایسه چشمگیرتری انجام می گرفت؟ 
تا همین اندازه که من در داستان گنجانده ام در متن اصلی نیز وجود نداشت. 
این را نیز اضافه کردم که تماشاگر تیزبین متوجه آن عشق مجازی شود. در نوشته 
اصلی، اصلا کیمیا وجود نداشــت. بیش از این تبدیل بــه یک نمایش نامه دیگر 
می شــد. در ضمن یادتان باشــد که مردم ما دیگر حوصلــه تئاترهای طولانی را 
ندارند. تماشاچی من باورش نمی شود که این کار دو ساعت طول کشیده است، به 
این دلیل که من ریتم صحیحی را برای آن انتخاب کرده ام. تخصص من ریتم است 
و اعتقادم بر این است که نمایشی که ریتم غلط داشته باشد مانند آدمی می ماند 
که قلب بیمار داشــته باشد. اگر در این نمایش کسی خسته نمی شود، علت ریتم 

آن است. اگر بیش از این ادامه می داشت، تماشاگر خسته می شد. 
  این کار را در جشنواره نیز اجرا کرده اید، استقبال در آنجا چگونه بود؟  �

در جشنواره اجرا کردیم، اما بیشتر حالت تمرین اجرا بود. از آن استقبال بسیار 
زیادی شــد. الان نیز متأســفانه تبلیغ زیادی نکردیم به این علت که من زیاد کار 
تبلیغاتی بلد نیستم که انجام دهم. برای کسی که مسئول تبلیغات ما بود مشکلی 
پیش آمد که نتوانست به خوبی از عهده این کار بر آید. بعضی ها اصلا نمی دانند 
این نمایش در حال حاضر روی صحنه اســت. هر چند الان خوشــبختانه ما سیر 

صعودی را طی می کنیم. 
  آیا این سالن برای نمایش شما محدودیت هایی نیز به وجود آورد؟  �

می خواستند محدودیت هایی به وجود بیاورند که من زیر بار نرفتم. 
  منظورم این اســت که آیا از لحاظ چیدمان میزانسن ها و آن الگویی که در  �

ذهنتان داشتید، با همدیگر مطابقت کرد یا خیر؟ 
تا اندازه ای بله، این همان سیاســت «شــتر، ماه، پلنگ» است. گاهی برای 

کســی همه کار می کنند و زیــرورو می کنند اما برای یک نفــر دیگر این کار را 
نمی کنند. به عنوان مثال من یک تاب می خواستم که گفتند تاب را نمی توانیم 
بدهیم چون میله های ســالن جوابگو نیســت و من پذیرفتم. در آن صحنه ای 
که علاءالدین و کیمیا با هم می چرخند، ایده اصلی من این بود که کیمیا سوار 
یــک تاب اســت و علاءالدین، او را تاب می دهد که نتوانســتم این ایده را اجرا 
کنم و تعجب کردم. چطور ممکن اســت کــه در این تالار به این بزرگی چنین 
چیزی امکان پذیر نباشد. در اینجا اضافه کنم؛ گروهی که در این نمایش کمک 
بسیاری به من کردند، مسئول نورپردازی، آقای رحیمی است که طراحی بسیار 
خوبی انجام داد و در بروشــور نیز اسمشان از قلم افتاده و من در همین جا از 

ایشان بسیار تشکر می کنم. 
  به هرحال طرح نهایی که اجرا شــد آیا مطابق با ایده آل ذهنی شما  �

بوده است؟ 
بله، من از بازیگرانم به ویژه آقای قائمیان تشــکر می کنم که زحمت بسیاری 
کشــید و حدود ســه ماه علاوه بر تمرین هایی که با من داشــت، بــا خانم فرزانه 
کابلی چرخ کار می کرد و این چرخ ها به این ســادگی  که به نظر می رسند نیستند، 
چرخ هایی که هم زمان با آنها دیالوگ گفته شــود، بسیار دشوار است. همین طور 
آقای محمد خاتمی و شــهرام عبدلــی، که نقش رئیس دادگاه را بســیار خوب 
بازی کرده اســت و من ممنون این سه نفر هســتم و خانم کابلی به عنوان طراح 
حرکات که زحمت بسیاری کشیدند و نیز نقشی که بر عهده داشتند. این گروه که 
من به آنها «گروه خشــن» می گویــم و جوان های این نمایش که حدود ۵۰ نفر از 
دانشجویان تئاتر هستند، بسیار من را خسته کردند؛ با اینکه نقش های بسیار اندکی 

داشتند و امیدوارم که برای آینده توانسته باشند کاری انجام دهند. 
  چرا انتهای داســتان به نحو دیگری تمام شد؟ جریان این دادگاه چه  �

بوده است؟ 
شــمس در ذهن مولانا همچنان وجود دارد، همان طور که امروز در ذهن ما 
نیز هســت. می توانم بگویم مولانا با شمس دوباره زاییده شد. به همین دلیل به 
این صورت تمام شــد و این دادگاهی اســت که ما به آن نقاط که به آنها اشــاره 
کردم، پرداختیم و می خواستیم که آن سؤال ها از ذهن آدم ها پاک شود و آن عشق 

واقعی مشخص شود. 
  در حقیقت هر ســؤالی که در ذهن مردم هست و تهمت هایی که به رابطه  �

بین شمس و مولانا زده می شود با این دادگاه روشن و مبرهن می شود. 
سعی کردم این کار را انجام دهم و همیشه دلم می خواهد تماشاگرم را با چند 
علامت ســؤال بیرون بفرستم که درباره آنها فکر کند و درعین حال به چند سؤال 

او پاسخ داده باشم و فکر می کنم که در این کار موفق به انجام این مهم شده ام.

گفت وگو با هادی مرزبان 

عشق های فراموش شده 
«گروه خشن» 

«دپوتــات»، بــه کارگردانــی اتابــک نــادری عنوان 
نمایشی اســت بر اســاس نمایش نامه کمدی «به دنبال 
دروغگو» نوشــته دیمیتریس پســاتهاس با ترجمه کریم 
عظیمی ججیــن و دراماتورژی محمد نادری که این روزها 
روی صحنه ایوان شــمس اســت.  این نمایش داســتان 
زندگــی و دروغ گویی هــای آقای «فیریکــس»، (نماینده 
مجلس یونان) اســت که بعد از موفقیــت در انتخابات 
و به خاطــر فرار از انجــام مســئولیت و قول هایی که به 
رأی دهندگانش داده به دنبال اســتخدام یک رئیس دفتر 
ماهر در دروغ گویی اســت. به نظر می رســد او به شکلی 
تصادفی، تئودور (فرد موردنظرش) را پیدا می کند و رئیس 
دفتر فریبکار با دروغ هایش بار ســنگین قول های دروغین 
پیــش از انتخابات را از دوش آقای نماینــده برمی دارد و 
هــرروز از تعداد مراجعه کنندگانی که بــه او رأی داده اند 
و پیگیر امورات و گاهی درخواســت های عجیب و کمیک 
هســتند کم می کند و رفاه و راحتی را برای آقای فیریکس 
به ارمغان می آورد. اما در پایان از دل روابط و رویدادهای 
تماشایی و کش وقوس های فراوان پیش آمده پی می بریم 

که تئودور (رئیــس دفتر دروغ گوی تازه استخدام شــده) 
درواقع یک روزنامه نگار اســت که برای برملاکردن چهره 
واقعــی آقای فیریکس خود را یک دروغ گو معرفی کرده. 
درواقــع دروغ گفته تا از نزدیــک زندگی واقعی نماینده و 
چهره فریبکار او را برای مردم نمایان کند که به همراه یک 
کشیش دروغین (پدر دیمیتریوس) سعی در زمین خواری 

و بالاکشیدن اموال دیگران داشته... .
به این ترتیب مخاطــب که از ابتــدای کار با آدم هایی 
دروغ گــو و درعین حــال ضعیــف و بی بنیــان اخلاقی و 
رویدادهــای ریزودرشــت مرتبط بــا آنها مواجه اســت 
درمی یابــد که از ظاهر فریبنده، منفــی، دروغ و گاه روابط 
سخیف می توان به حقیقتی ارزشمند و اصل ماجرا دست 
یافت (خورشــید پشت ابر...). یک کشف در روابط پیچیده 

آدم ها، خصوصا آدم های جامعه غربی که با پیشــرفت و 
نشانه های مدرنیته، روابطشان پیچیدگی بیشتری به خود 
می گیرد و در آنها دیگر هیچ خبری از صداقت و ســادگی 
جوامع سنتی نیست. در پایان با آشکارشدن چهره اصلی 
تئودور (که روزنامه نگار اســت) جایــگاه آقای فیریکس، 
نماینــده مجلــس، رو به نابــودی می گرایــد چراکه این 
روزنامه نگار گوش و چشــم و زبان گویای مردم اســت و 
نیرنگ های آقای فیریکس را به همه خواهد گفت. بنابراین 
تم و اســاس شــکل گیری این نمایش بر جمله ای کوتاه، 
ارزشمند و اخلاقی استوار است؛« دروغ امری ویرانگر برای 
روابط انسانی و اخلاقی است» و این تنها چیز مهمی است 
کــه از این نمایش می توان به جوامع دیگر نیز تعمیم داد 
وگرنه تمام این اجرا در قالب اثری هنری نگاه منتقدانه ای 

است به جوامع غربی و روابط ازهم گسیخته انسان ها که 
گاهی با فســاد اخلاقی نیز خانواده هایشان از هم پاشیده 
شده است و این می تواند تم فرعی و یکی دیگر از نگاه های 
هنرمندانه این اثر باشــد در پرداختن هنرمندانه به همین 
کج روی های اخلاقی جوامع غربی که البته با درنظرگرفتن 
محدودیت های جامعه و نجابت انسانی مخاطب ایرانی 
در اجرا و انتقال آن با زیرکی و بهره مندی از نشانه و دانش 
هنری به درســتی و با موفقیت انجام شــده بی آنکه خود 
ناقض اخلاقیات باشــد. مخلص کلام اینکه کارگردان این 
نمایش در انتخاب نوع متن و ایجاد تغییرات ساختاری و 
محتوایی در روند تمرین و تولید اثر و تقویت نگاه نقادانه 
به معضــلات جوامع غربــی که گاها شــعارهایی چون 
انســانیت و تمدن و اخلاق و آزادی را سر می دهند، بسیار 
موفق عمل کرده و در اعمال تغییرات و موشــکافی های 
روابط عموما بیمارگونه چنین جوامعی زیرکانه عمل کرده 
است. این موفقیت در انتقال مفهوم و محتوای اثر، بیشتر 
مــورد توجه قرار خواهد گرفت اگر اندکی هم ســاختار و 

شیوه اجرائی اثر را مورد بررسی قرار دهیم. 

نگاهی به نمایش «دپوتات» 
در مذمت دروغ
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